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چکیده
ایموجی ها تصویر- واژه های استاندارد شــده ای هســتند که به منظور تاکید بر لحن پیام، کارکردهای احساسی، 
گفتگوگشــایی و انتقال وضعیت ذهنی پیام د هنده مورد اســتفاده قرار می گیرند. علاوه بر نقش گسترده ارتباطی 
ایموجی ها در شــبکه های اجتماعی مجــازی امروزه شــاهد ورود تصاویر ایموجی به ســایر زمینه های فرهنگی، 
تجاری و حتی هنرهای تجسمی هستیم. انتقال این تصاویر از متن فرهنگی به متن هنری و تقلید از آن ها چگونه 
می تواند پارودی ایجاد نماید؟ هدف نوشــتار حاضر این اســت که، با در نظر گرفتنِ »نظریه پارودی لیندا هاچن«، 
استفاده از ایموجی ها در هنر معاصر و چگونگی ایجاد پارودی توسط آن ها را تحلیل و بررسی نماید. این پژوهش 
به لحاظ هدف پژوهشی بنیادین و بر اســاس روشِ پژوهشی توصیفی - تحلیلی اســت. نوع داده و تجزیه و تحلیل 
آن کیفی است و در گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شــده است. این نوشتار به کمک نظریه پارودی 
لیندا هاچن به بررسی هشت نمونه از آثاری )هنر تجسمی( پرداخته است که از تصاویر ایموجی استفاده کرده اند. 
بر مبنای آرای هاچن، وجود موقعیت آیرونیک در تقلید شــرطی مهم در ایجاد پارودی است. او هم چنین، برای 
رابطه پارودی با متن اولیه و رمزگذاری و رمزگشایی آن اهمیت قایل اســت. نتایج بررسی نشان می دهند،  انتقال 
تصاویر ایموجی از متن فرهنگی به متن هنری موقعیت آیرونیک ایجاد کرده است. این آثار رابطه ای شوخ طبعانه، 
بازی وار یا خنثی بــا متن اولیه خود دارنــد. هنرمند در رمزگذاری ایــن آثار از کدهای متفاوت زیبایی شناســانه، 
فرهنگی، اجتماعی، روان شناســانه و... استفاده کرده اســت که مخاطب بنا بر پیشینه فرهنگی و اجتماعی خود 

قادر به رمزگشایی از آن ها خواهد بود.  

واژه های کلیدی: لیندا هاچن، پارودی، آیرونی، ایموجی، هنر معاصر. 

مقاله پژوهشی، 40-57
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و  پژوهشــگران  برجســته ترین  از  هاچــن1  لینــدا 
می شــود.  محســوب  پســت مدرن  نظریه پــردازان 
پست مدرنیســم هاچن پیوند عمیقی با بینامتنیت 2  و 
پارودی 3  دارد. پارودی از روابط بینامتنی بهره می برد 

و عبارت است از به کار گرفتن )آگاهانه( و آیرونیک 4
یک الگــوی )معمولًا و نــه لزوماً( هنــری دیگر. هاچن 
)2000(، در کتــاب »نظریــه پــارودی: آموزه هایــی از 
شــکل های هنری ســده بیســتم« به تعریف پارودی، 
کارکردِ آن، تفاوت و شباهت آن با ســایر ژانرها )ادبی و 
هنری(، هم چنین، رمزگذاری و رمزگشــایی و اهمیت 
رمزهــای نهــاده شــده در متن و تفســیر آن از ســوی 
مخاطب می پــردازد. ایموجــی هــا تصویر-واژه های 
استاندارد شده ای هســتند که به منظور تاکید بر لحن 
پیــام، محقق کــردن کارکردهای مختلف احساســی و 
گفتگو گشایی و انتقالِ وضعیت ذهنی پیام دهنده مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. می توان آن ها را نوع جدیدی 
از »کد نوشــتاری مصنوعی« در نظر گرفت که در سطح 
جهانی قابل اســتفاده اســت. علاوه بر نقش ارتباطی 
ایموجی ها در شبکه های اجتماعی و استقبال عمومی 
و جهانــی از آن هــا در ارتباطات مجازی، شــاهد ورود 
تصاویر ایموجی 5 به سایر حوزه های فرهنگی، تجاری 
و حتــی هنرهای تجســمی نیــز هســتیم. ایموجی ها 
چگونه در آثــار هنری بــه کار گرفته می شــوند؟ انتقال 
و تغییــر این تصاویــر از شــبکه های اجتماعــی )متن 
فرهنگی( به متن هــای هنــری و تکــرار و تقلید آن ها 
چگونه اثری آیرونیک و در نتیجه، پــارودی ایجاد می 
کند؟ نوشــتار حاضــر در نظــر دارد با توجه بــه »نظریه 
پارودی لیندا هاچــن« اســتفاده از ایموجی ها در هنر 
معاصــر را تحلیــل و بررســی نمایــد. در ابتــدا، نکات 
اساســی نظریه هاچن درباره پارودی بیــان می گردد. 
ســپس، با اســتفاده از این نکات نمونه هــای متنوع از 
هنرهای تجســمی کــه از ایموجی اســتفاده  نموده اند 
مورد مطالعه قــرار خواهــد گرفت و شــرط های اصلی 
ایجاد پارودی در مــورد هر یک از آثار بررســی خواهد 

شد.

روش پژوهش 
این پژوهــش، به لحــاظ هــدف پژوهشــی بنیادین و 
بر اســاس روش پژوهشــی توصیفی ـ تحلیلی اســت. 
نــوع داده و تجزیــه و تحلیــل آن از نوع کیفی اســت و 
درگردآوری داده هــا از منابع کتابخانــه ای و اینترنتی 
استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش آثار 
هنری اســت که به نحوی از ایموجی ها بهــره گرفته اند 
و نمونه های انتخاب شــده هشــت اثر هنــری از هفت 
هنرمند معاصر است. در تحلیل آثار از »نظریه پارودی 

لیندا هاچن« استفاده شده است. 

پیشینه پژوهش
در خصوص تعاریف پــارودی، ارتباط آن با بینامتنیت 
)پــارودی از روابــط بینامتنی بهره می بــرد( و نظریات 
لینــدا هاچــن در خصــوص پــارودی پژوهش هایــی 
انجام شــده اســت که اکثر آن ها به حوزه نظری و ادبی 
تعلــق دارنــد. هم چنیــن، پژوهش هایــی در زمینــه 
کاربرد این نظریات در تحلیل آثار هنــری انجام گرفته 
اســت. نامور مطلــق )1395(، در کتــاب »بینامتنیت 
)از ســاختارگرایی تا پسامدرنیســم(« به نظریات لیندا 
هاچن دربــاره پارودی پرداخته اســت. لینــدا هاچن 
)1397(، در مقالــه »بینامتنیــت، هجــو )پــارودی( و 
گفتمان هــای تاریــخ« 6  نظریــات خــود را در خصوص 
بینامتنیــت و پارودی پســامدرن مطرح نموده اســت 
که ترجمه فارســی آن در کتــاب »ادبیات پســا مدرن- 
گــزارش، نگــرش، نقادی« آمــده اســت. مباحث این 
کتاب ها کاملًا نظــری بوده و به حوزه ادبــی تعلق دارند 
که به عنوان منبع نظری پژوهش حاضر مورد اســتفاده 
قــرار گرفته انــد. ســبزیان )1388(، در مقالــه »نقد و 
معرفی کتاب نظریه نقیضه: آموزه هایی از شــکل های 
هنری قرن بیســت« به معرفــی کتاب نظریــه پارودی 
هاچن پرداخته و درباره فصل هــای مختلف این کتاب 
توضیحاتــی ارایه کرده اســت. صدریــان )1388(، در 
مقاله »تعریف پــارودی در دوران پســامدرن« تعاریف 
پــارودی از زمــان ظهــور تا کنــون را ارزیابــی نموده و 
ســعی داشــته تعریف جامعی از پارودی ارایــه نماید. 
ســلطان کاشــفی )1396(، در مقاله »بررسی ساختار 
بصری آثار موســوم به شام واپســین و تاثیر پذیری آن 
از پارودی« به بررسی و مقایسه ســاختار بصری آثاری 
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با موضوع »شــام واپســین« پرداخته و پارودی هایی را 
معرفی می نماید کــه از این موضوع و آثــار، تقلید های 
طنز آمیــز ارایــه داده انــد. طاهــری و افضل طوســی 
)1396(، در مقالــه »بازتولیــد نقیضــه ا ی مونالیــزا با 
شــیوه آشــنایی زدایی در گفتمان ساختارشــکن هنر 
پســا مدرن« با طرح این پرســش که، چگونــه بازتولید 
نقیضه ای اثــر هنــری در عصر پســامدرن بــا مفاهیم 
آشــنایی زدایی و ساخت شــکنی منطبــق اســت، به 
نمونه هایی از بازتولیــد تابلوی مونالیــزا پرداخته اند. 
هم چنیــن، در مورد ایموجــی و کارکردهــای آن چند 
مقاله فارســی موجود اســت. مازندرانــی )1397(، در 
مقاله »ایموجی هــا، زبان مکمل« به موضوع اســتفاده 
ایموجــی در شــبکه های اجتماعــی به عنــوان مکمل 
زبان پرداخته اســت. امامی )1400(، در ترجمه مقاله 
»آن تصاویــر پارودیک: نــگاه اجمالی به هنــر معاصر 
چین« نوشــته شــیایوپینگ لین، تحــولات اخیر هنر 
آوانگارد چین را با نظریات پیرامون پست مدرنیســم و 
بینامتنیت مورد بررسی قرار داده است. تات و روحانی 
)1400(، در مقالــه »خرده فرهنگ های دهه شــصت و 
چگونگی بازنمایی پارودیک آن در ســینمای دهه نود 
ایران )موردکاوی: نهنگ عنبر، مصــادره، هزارپا(« از 
نظرات لیندا هاچن در تحلیلِ آثار سینمایی بهره برده 
است. پژوهش های غیر فارسی: لیندا هاچن )2000(، 
کتابِ »نظریه پارودی: آموزه هایی از شکل های هنری 
ســده بیســتم« را به موضوع پارودی اختصــاص داده 
اســت. هم چنین، هاچن )1988(، در فصل هشــتم از 
کتاب »بوطیقای پست مدرنیســم« به موضوع پارودی 
می پــردازد. از ایــن کتاب ها در بخش نظــری پژوهش 
حاضر، اســتفاده شــده اســت. وجــه تمایــز پژوهش 
پیشِ رو بــا پژوهش های بخش پیشــینه در این اســت 
که، هیچ یک از این پژوهش ها از نظریــه پارودی لیندا 
هاچن و نکات اساســی آن برای تحلیل »آثار تجسمی« 
اســتفاده ننموده انــد. هم چنین، پژوهشــی در زمینه 
اســتفاده از ایموجی هــا در هنــر معاصــر و تحلیل این 
آثار با نظریه پارودی لیندا هاچن انجام نگرفته اســت. 
این مقاله در صدد اســت، وجه پارودیک ایــن آثار را با 
استفاده از نکات اساسی نظریه پارودی هاچن بررسی 

نماید.

پست مدرنیسم، بینامتنیت، پارودی
تنیــده   در هــم  و  پیچیــده  پیکــره   پست مدرنیســم 
متنوعــی از اندیشــه ها، آرا و نظریاتــی اســت کــه در 
اواخر دهه  1960 ســربرآورد )برمن، 1392: 36- 38(. 
پست مدرنیســت ها رویکــرد شــاخصی نســبت به هر 
آن چه ملاحظه می کنند ـ اعــم از فیزیکی، اجتماعی، 
روان شناختی، نشانه شــناختی )مربوط به نشانه ها(، 
یا معرفت شــناختی ـ دارند؛ یعنی، معتقدند هر اُبژه ای 
به طــرز علاج ناپذیر و پویــا پیچیده اســت. پیچیدگی 
پدیده  تمام شدنی نیست، بلکه زاینده است و هر شاکله  
مفهومی، هر تمایز بنیادین، هر قانــون یا قاعده، قابل 
نقض است. )کِهون، 1398: 33- 34(. در نظر بسیاری 
از نظریه پــردازان و منتقدان، عصر پســامدرن عصری 
اســت که در آن بازتولید بــر تولیدِ اصل تفــوق می یابد 
)آلن، 1392: 258(. بینامتنیت به معنای شکل گیری 
معناهای متن ها به وسیله  متن های دیگر است؛ نوعی 
خوانش یک متن در مقابل متن هــای دیگر که تاثیرات 
متنــی و ایدیولوژیکی آن هــا، و اصولًا همــه  متن ها را 
در بافتی از روابط نشــان می دهــد. در بینامتنیت یک 
متن نه واحدی خودمختــار و مســتقل از ایدئولوژی، 
سیاســت، زندگــی افــراد و تاریــخ، بلکــه در پیونــد 
فشــرده با این منابع است )رشــیدیان، 1394: 140(. 
نظریه های پست مدرن بیش از نظریه های ساختارگرا 
به بینامتنیــت توجه داشــته اند و بیش از آن هــا نیز از 
بینامتنیت بهــره برده اند. بینامتنیــت، به عنوان یکی 
از ویژگی های اصلی ادبیات، هنر و اندیشــه پسامدرن 
محســوب می شــود )نامــور مطلــق، 1395: 312(. 
بینامتنیــت بــه طــور هم زمــان، اصالــت یک پارچه، 
خلاقیت مطلق، مالکیت قطعی و آگاهی کامل نســبت 
به متن را نفی می کند. پــارودی از قدیمی ترین گونه ها 
یــا زیرگونه های هنری به حســاب می آید کــه از روابط 
بینامتنــی بهره می بــرد. نظریه پســت مدرن توجه ای 
ویژه به پارودی دارد. پارودی در معنای خاص و دقیق 
آن، عبارت است از به کار گرفتنِ آگاهانه و آیرونیک یک 

الگوی هنری دیگر )مکاریک، 1385: 437(. 

تعریف پارودی از نظر لیندا هاچن
لینــدا هاچــن یکــی از برجســته ترین پژوهشــگران 
می شــود.  محســوب  پســت مدرن  نظریه پــرازان  و 
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پست مدرنیســمِ هاچن پیونــد عمیقی بــا بینامتنیت 
دارد. در نظر او پــارودی )هجــو( و بینامتنیت در دوره 
پســامدرن با هم پیوندی تنگاتنگ و تودرتــو دارند. از 
دیدِ منتقدانی چون هاچن ادبیات پســامدرن گســتره  
وســیعی از اشــکال معاصر و تاریخی را به کار می گیرد، 
و این کار را در راســتای ثبت وابســتگیِ خود به اشکالِ 
بازنمایی مقرر )هم ســازه ها(، صــورت می دهد. اما در 
عین ثبت این واقعیت، با هم نشین ساختن سبک ها و 
رمزگان ها، هم نشین ساختنِ اشکال بازنمایی متفاوت 
و گاه، ظاهــراً متباین، در جهتِ به پرســش کشــیدن، 
برهــم زن، و حتــی از بیــن بــردن ســلطه  آن اشــکالِ 
مســتقر عمل می کند )آلن، 1392: 269(. پارودی در 
اصطلاحاتِ نشانه شناختی، به عنوان بازنمایی معمولًا 
طنز آمیــز از متنی ادبــی یا هنــری تعریف می شــود؛ 
یعنــی بازنمایی یــک »واقعیت مدل سازی شــده«، که 
خود از قبــل بازنمایی خاصی از یــک »واقعیت اصلی« 
اســت )Hutcheon, 2000: 49(. فرض پارودی به عنوان 
گشــایش تکثر متنی، و نــه فروبســتِ آن، فرضی حایز 
اهمیــت اســت. از جمله  بســیاری مــوارد دیگــر، که 
بینامتنیت پسامدرن آن ها را به چالش می کشد، بستار 
و معنای محوری واحد اســت. گذرا بودن خودخواسته 
و عامدانــه  ایــن بینامتنیت اساســاً متکی بــر پذیرش 
رسوخ متنی و ناگزیرِ رویه های گفتمانیِ پیشین است. 
بینامتنیتِ نوعاً متناقض هنر پســامدرن، هم زمینه را 
مهیا کرده و هم به متزلزل ســاختنِ آن منجر می شود. 
دلالت های متناقــض و ایدئولوژیک پــارودی، آن را به 
شکل شیوه  مناســب نقادی پسامدرنیسم درمی آورد؛  
پارودی با اســتقرار محافظه کارانه  قراردادها و سپس، 
مخالفت اساســی با آن ها، وجهــه ای ناســازه وارانه از 

خود به نمایش می گذارد )هاچن، 1397: 281- 285(.
لینــدا هاچــن )2000( در کتــاب » نظریــه پــارودی: 
آموزه هایــي از شــکل هاي هنــري ســده بیســتم« به 
تعریف پــارودی، کارکــرد آن و تفاوت و شــباهت آن با 
ســایر ژانرهــا، هم چنین، رمزگــذاری و رمزگشــایی و 
اهمیت تشخیص رمزهای نهاده شده در متن و تفسیر 
آن ها )توســط مخاطــب( می پــردازد. او در ابتــدا، به 
ریشــه کلمه پارودی اشــاره می کند: »از نظــر بیش تر 
نظریه پردازانِ پارودی، ریشــه این واژه به کلمه یونانی 
پارودیا 7  بــه معنای »ضدآهنــگ« برمی گــردد. با این 

حال، پیشــوند پارا 8  دارای دو معنی است که، معمولًا، 
فقط یکــی از آن ها ذکر می شــود: »ضد« یــا »مقابل«. 
بنابراین، پــارودی به تقابل یا تضاد بیــن متون تبدیل 
می شود: یک متن در مقابل متن دیگر با هدف تمسخر 
یا مضحک ســاختن آن. با این حال، »پــارا« در یونانی 
می تواند بــه معنای »کنــار« نیــز باشــد و بنابراین، به 
جای تضاد، توافق یا صمیمیت را پیشــنهاد می دهد« 
)نامور مطلــق، 1395: 306(. تعریــفِ لینــدا هاچــن 
وجه مشــترک همــه نظریه های پــارودی بــرای همه 
اعصــار را بیان می کند. بــا این تعریف، پــارودی تکرار 
است؛ اما تکراری که شــامل تفاوت است؛ آن تقلیدی 
با فاصلــه آیرونیــک انتقــادی 9  اســت که آیرونــیِ آن 
می تواند شمشــیری دو لبه باشد و طیف خصیصه های 
پراگماتیک 10 )عمل گرایانه( آن از تمســخر تحقیرآمیز 

تا ادای احترام فروتنانه است. لذت آیرونیِ پارودی 11
  نه از طنــز، بلکه از میزان درگیــری خواننده در جهش 
Hutch�(  بینامتنی بین همراهی و فاصله ناشی می شود
eon, 2000: 32(. هاچــن معتقــد اســت، جــدا کــردن 

اســتراتژی های عمل گرایانــه از ســاختارهای فرمــی 
هنگام صحبت از آیرونی یا پارودی بسیار دشوار است: 
یکی متضمن دیگری اســت. به عبــارت دیگر، تحلیل 
کاملًا فرمی از پارودی به عنوان روابط متنی، پیچیدگی 
این پدیده ها را رعایــت نمی کنــد. و هرمنوتیکِ )علم 
تاویل و تفســیر( صرف نیز در افراطی ترین شکل خود، 
پارودی را آن گونه که »خواننــدگان و منتقدان و نه خود 
متون ادبی« خلــق کرده انــد، می بینــد؛ در حالی که، 
عمل 12  و فــرم پارودی شــبیه به ادغام اســت؛ کارکرد 
آن جداســازی و تضاد اســت. پارودی مستلزم چیزی 
بیش از مقایســه متنی اســت. کل بافت بیانی در تولید 
و دریافــت نوعی پــارودی درگیر اســت کــه از آیرونی، 
به عنوان ابزار اصلی برجسته کردن و حتی ایجاد تضاد 
پارودی اســتفاده می کند. آیرونی و پــارودی هر دو در 
دو ســطح عمل می کنند: یک ســطح اولیه، ســطحی 
یا پیش زمینه و یــک ثانویه، ضمنی یــا پس زمینه. اما 
دومی )پــارودی(، در هر دو مــورد، معنای خــود را از 
بافتی که در آن اســت، می گیرد. معنای نهایی آیرونی 
یا پارودی مبتنی بر تشخیص تلفیق این سطوح است. 
این دوگانگــی هم در فــرم و هم اثر یــا خصیصه های 13 
عمل گرایانه اســت که پارودی را به سبکی مهم از خود- 
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بازاندیشی مدرن در ادبیات، موسیقی، معماری، فیلم 
 Hutcheon, 2000:( و هنرهای تجســمی تبدیل می کند
36�34(. نامورمطلــق به نقــل از بنقوزی 14 می نویســد: 

بــرای هاچــن پــارودی کامل تریــن فرم پســت مدرن 
محســوب می شــود. او پارودی را به مثابه یــک تکرار 
در نظــر می گیرد که نتیجــه آن برانگیختــن آیرونی در 
فضای شــباهت اســت )نامورمطلــق، 1395: 310(. 
از نظر هاچن، پارودی مبتنی اســت بر شــباهت های 
آشــکار میانِ متون که با تفاوت هــای آیرونیکِ مهمی 
همراه اســت. تفاوت هایی که بر فاصله ذهنی و هنری 
میان نســخه اصل و بدل دلالت دارند. او تاکید می کند 
که وارونه ســازیِ آیرونیک ویژگی مشــخص همه انواع 
پارودی است )مکاریک، 1385: 439-440(. از نظر او، 
پارودی به معنای ویران کردن گذشته نیست. در واقع، 
پارودی هم ســتایش گذشته و هم زیر ســوال بردن آن 

 .)Hutcheon,1988: 126( است
پارودی از آیرونی به عنوان یک راهبرد بلاغی استفاده 
می کند. آیرونی هم یک ویژگی معنایی و هم یک ویژگی 
کاربــردی دارد. رویکرد عمل گرایانه ای کــه بر تاثیرات 
عملی نشــانه ها تمرکز می کنــد. کارکــرد عمل گرایانه 

آیرونی، یکی از ارزیابی های سیگنالینگ 15
)علامت دهنده( اســت کــه اغلب ماهیــت تحقیرآمیز 
دارد. هــر دوی ایــن کارکردهــا -وارونگــی معنایــی و 
ارزیابی عمل گرایانه- در ریشــه یونانی آیرونیا 16  دلالت 
دارند که حاکی از شــبیه ســازی و بازجویی است: هم 
تقابل معانــی وجــود دارد، و هم یک قضــاوت. اجازه 
دهید حالا بــه دو کارکرد آیرونــی بازگردیم: »معنایی و 
متضاد«، »عمل گرایانــه و ارزیابی کننــده«. کارکرد در 
ســطح معنایی، آیرونی را می توان به عنوان نشــانه ای 
از تفــاوت در معنا یا به ســادگی، به عنــوان ضد عبارت 
تعریف کــرد. به این ترتیــب، به طور متناقــض، از نظر 
ســاختاری با روی هــم قــرار دادن )برهم گــذاری( 17 
زمینه های معنایــی )آنچه بیان شــده/ آنچه مورد نظر 
است( ایجاد می شود. کارکرد دوم، ارزیابی عمل گرایانه 
آیرونــی به ندرت، مــورد بحث قــرار گرفته اســت ولی 
اکثر نظریه پــردازان موافقند که درجــه  تاثیر آیرونیک 
در یک متن با تعداد ســیگنال های آشــکار مــورد نیاز 
برای دســت یابی به آن اثر، نســبت معکوس دارد. اما 
ســیگنال ها باید در داخل متن وجود داشــته باشند، 

تا به رمزگشــا اجازه دهند تا هدف ارزیابــی رمزگذار را 
اســتنباط کنــد )Hutcheon, 2000: 53�55(. بنابرایــن، 
هاچن درتوضیــح کارکرد پــارودی به مفهــوم آیرونی 
و کارکــرد عمل گرایانــه آن توجــه دارد. وی پــارودی 
را جریانــی کاربر دشــناختی و هرمنوتیکــی می د اند و 
مخاطــب را در تاویل متــن فعال و موثــر تلقی می کند 

)طاهری و افضل طوسی، 1396: 11(.

دامنه عملکرد پارودی از نظر هاچن
هاچن اســتدلال می کند برای فهمیدن این که پارودی 
چیســت، باید کل عمل بیــان، تولیــد و دریافت متنیِ 
متــون را در نظــر بگیریــم. بنابرایــن، مــا بایــد از آن 
مدل های متــن/ خواننــده بینامتنی فراتــر برویم، تا 
نیت و شایستگی نشــانه های رمزگذاری شده و سپس، 
اســتنتاج شــده را در برگیــرد. در همیــن راســتا، ما 
هم چنین، باید سعی کنیم دیدگاه گیرنده محور تعامل 
ارتباطــی پــارودی را گســترش دهیــم. او از اصطلاح 
ِاتوس 18 )خصیصه( اســتفاده کرده اســت؛ اما با تاکید 
بیش تر بر فرآیند رمزگــذاری. منظــور او از خصیصه، 
پاســخ مورد نظر حاکم است که توســط یک متن ادبی 
)یا هنری( به دســت می آید. هدف، توســط رمزگشــا 
از خــود متن اســتنتاج می شــود. بنابرایــن، از برخی 
جهات، خصیصه، هم پوشــانی بین اثر رمزگذاری شده 
)به دلخواه و مورد نظر ســازنده متن( و اثر رمزگشــایی 
)که توسط رمزگشا به دســت می آید( است. بنابراین، 
منظور هاچن از اصطلاح خصیصه، احساسی است که 
 Hutcheon,( رمزگذار می خواهد به رمزگشــا اعطا کنــد

 .)2000: 55

خصیصه   بیش ترِ  درک  برای  هاچن 
پارودیک، خصیصه آیرونی را نیز مقایسه و 

معرفی می نماید:  
نه . 	 و  آیرونیـــک: آیرونی کلامـــی  خصیصه 

موقعیتی، یک اســـتعاره اســـت. اما آن نیز یک 
خصیصه دارد. خصیصه  عموماً، پذیرفته شـــده 
آیرونـــی، رفتاری طنزآمیز اســـت. بـــدون این 
خصیصـــه، آیرونـــی وجـــود نخواهد داشـــت، 
زیرا زمینـــه عمل گرایانـــه )رمزگذاری شـــده و 
رمزگشایی شـــده( چیزی اســـت که درک فاصله 
یا تضـــاد بیـــن زمینه هـــای معنایـــی را تعیین 
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می کنـــد. با این حـــال، این خصیصـــه در درون 
خود طیفـــی از درجات را شـــامل می شـــود، از 
پوزخندی ســـبک دل گرفته تا تلخـــی آیرونیک 

آمیز.  اســـتهزا  و خنده 
خصیصه پارودیک: بــه طور ســنتی، پــارودی نیز 
به داشــتن یک خصیصــه منفــی در نظر گرفته شــده 
است: تمســخر. اما بســیاری از پارودی های امروزی 
متون پس زمینه را به سُــخره نمی گیرند؛ بلکه از آن ها 
به عنــوان معیارهایی اســتفاده می کنند که بر اســاس 
آن متن معاصــر را زیر نظر قرار می دهنــد. با این حال، 
مهم است که در نظر داشته باشــیم که این نوع پارودیِ 
احترام آمیز از یک جهت مهم ماننــد نوع تحقیرآمیزتر 
اســت: »به تفاوت بین متون اشــاره می کنــد«؛ علاوه 
بــر ایــن رفتــار احترام آمیــز از پــارودی، حداقل یک 
نشــانه ممکن دیگر وجود دارد: یک نشــانه خنثی تر یا 
بازیگوش، نزدیک بــه صفر درجه تهاجمی نســبت به 
متن پس زمینه یا پیش زمینه. در این جا، خفیف ترین 
تمســخرهایی که آیرونی قــادر به انجام آن اســت، در 
 Hutcheon,2000:( سیگنال پارودیِ تفاوت دخیل است
61�57(. بنابرایــن، همان طــور کــه دیدیــم خصیصــه 

پارودی از رفتار احترام آمیز، رفتار بازیگوشانه و خنثی 
تا رفتار تمسخرآمیز متغیر است. 

رمزگذاری و رمزگشایی پارودی 
 یکی از مهم تریــن مســایل در تحلیل پــارودی از نظر 
هاچن رمزگذاری و رمزگشایی پارودی است. رمزهایی 
که هــم رمزگذار )نویســنده یا هنرمنــد( و هم مخاطب 
پارودی باید از آن آگاه باشــند )تات و روحانی، 1400: 
29(. او مخاطب را در تاویل متن فعال و موثر مي داند. 
در الگــوي هرمنوتیکي، کاربردشــناختي و تاثیرگراي 
هاچن ارتباطي دوســویه میان نویســنده )هنرمند( و 
مخاطب هست که در آن، بر این عوامل تاکید مي شود: 
قصد نویســنده )هنرمنــد(، تاثیر بر مخاطــب، توان و 
آگاهي نویســنده )هنرمند( در رمزگــذاري و در مقابل 
توان مخاطب در رمزگشــایي پــارودی، عناصر بافتي 
موثر در درك پــارودی. در این خوانــشِ هرمنوتیکی، 
هاچــن پــارودی را جریانــی می بینــد کــه مســتلزمِ 
خطاب گــر، دریافت گر، زمــان و مــکان و گفتمان های 

متقدم و متاخر است )سبزیان، 1388: 166- 167(.

هر موقعیت پــارودی و اصولًا هر موقعیت اســتدلالی، 
یــک  نیــز  و  رمزگــذار  و  بیان کننــده  عنصــر  یــک 
دریافت کننــده را شــامل می گــردد. پــس نویســنده 
)هنرمند( را تنها به صورت جایگاهی در نظر می گیریم 
که در درون متن پر می شود، به عبارت دیگر جایگاهی 
که ما به عنوان خواننــده آن را اســتنباط می کنیم. در 
ایــن صــورت اســتفاده از عنوان های»تولیدکننده« و 
»دریافت کننــده« متن به معنای صحبت کــردن از فرد 
فاعل نیســت، بلکه می تــوان آن ها را »جایــگاه فاعل« 
نامید که فرامتنی هم نیســتند؛ بلکــه در عوض عناصر 
ضروری تشــکیل دهنده متن و به ویــژه، متن پارودی 
هستند. رمزگذارِ پارودی کم تر به فرایند اصلی نوشتن 
)خلق( و بیش تر به بازنویســی فکر می کنــد. متن )اثر 
هنری( اصلی بــه متن موازی )جدیــد( تغییر می یابد. 
جایــگاه فاعلــی تولیدکننده پــارودی ماننــد جایگاه 
یک عامل کنترل کننده اســت که کنش هایش شــواهد 
متنــی را شــکل می دهــد )Hutcheon, 2000: 87(. اگــر 
مخاطب کنایــه پــارودی را دریافت نکنــد، آن متن را 
صرفاً، مثل هــر متن دیگری می خوانــد و یا زنجیره ای 
از انعکاس هــای بینامتنی برگرفتــه از خواندن خود را 
جای گزیــن آن می کنــد. بنابراین، هاچن بــه اهمیت 
تشــخیص رمزهاي نهاده شــده در متن و تفسیر آن ها 
مي پــردازد؛ رمزهایــي کــه هــم پارودی پــرداز و هم 
خواننــده یــا مخاطب پــارودی بایــد از آن هــا آگاهي 
داشــته باشــند. مهم ترین اقتضاي این رمزگشــایي، 
بــه تعبیر هاچــن، همــان ماهیت پــارودی بــودن اثر 
اســت؛ به عبارتي، باید خواننده بداند که یك اثر خاص 
پارودی اســت. اگر خواننده تشــخیص ندهد که اثري 
به پارودی پردازي از اثر یا آثار پیــش از خود پرداخته، 
یك وجه مهم پارودی را از آن گرفته اســت: دوســویي 
آن. این دوســویي همــان وجه تقلیــدي و تفاوت آمیز 
اثر پارودی با آثار قبلي اســت )سبزیان، 1388: 169(. 
اگر مخاطب تشــخیص ندهد که با یــک متن پارودیک 
مواجه است، نمی توان وارد یک رابطه دو سویه با متن 
شده و رمزگان را تجزیه و تحلیل نماید )تات و روحانی، 

.)29 :1400
هاچن ســه صلاحیت را برای درک پارودی و آیرونی از 

سوی مخاطب لازم می داند:
 1( صلاحیت زبان شناختی: تشــخیص آن چه به طور 
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ضمنی به آن اشــاره شــده و نیز آن چه که در اصل بیان 
شده است؛

 2( صلاحیــت بلاغــی یــا عــام: آگاهــی مخاطــب از 
هنجارهای بلاغــی و ادبی )هنری( و امکان تشــخیص 

انحراف از این هنجارها؛
 3( صلاحیــت ایدئولوژیک: ســومین نــوع صلاحیت 
از همــه پیچیده تــر اســت و در معنای وســیع تر کلام 
می توان آن را ایدئولوژیکی نامیــد. بنابراین، می توان 
گفت پارودی، ماننــد آیرونی، به مجموعه مشــخصی 
از ارزش هــای نهادینه شــده -هــم زیبایی شــناختی 
)عــام( و هــم اجتماعــی )ایدئولوژیکــی(- نیــاز دارد، 
تــا بتواند درک شــود یا حتی وجود داشــته باشــد. در 
رمزگذاری یک متــن به صورت پــارودی، تولیدکننده 
باید »مجموعه ای از کدهای فرهنگی و زبان شــناختی 
مشترک« و نیز »آشنایی مخاطب با متن پارودی شده« 
)متن اولیه( را در نظر بگیــرد. مخاطب اهمیت لفظی 
)غیرارجاعی یــا غیرپارودیــک( آن چه را که نشــان گر 
ارجاع نامیده می شــود، درک می کند؛ سپس، آن را به 
صورت انعکاســی از یک منبع قبلی )چــه درون متنی 
چه بینامتنی( تشــخیص می دهد، متوجه می شود که 
»دگرتعبیری« نیاز اســت؛ پــس، بنابرایــن، ابعادی از 
»منظور« متن منبع را به خاطر می آورد که می توان آن 
را به منظور کامل کردنِ معنای نشان گر، به متن کنایی 

.)Hutcheon, 2000: 94�97( یا پارودی ارتباط داد

ایموجی
ایموجی نوعی پیکتوگرام 19  لوگوگــرام 20  و ایدیوگرام 21  
است که در متن قرار می گیرد و در پیام های الکترونیک 
و صفحات وب اســتفاده می شــود. ایموجی هــا انواع 
گوناگونــی دارنــد؛ از جملــه حــالات چهره، اشــیای 
معمولــی، مکان هــا و انــواع آب وهــوا و حیوانــات. 
ایموجی ها شباهت بســیاری با اموتیکون ها 22  دارند. 
با این تفاوت که آن ها تصویر هســتند، نــه معادل های 
تایپی؛ کلمــه ایموجی از زبــان ژاپنی وارد انگلیســی 
شــده اســت. »e« در ایموجــی بــه معنــای »تصویر« و 
»moji« مخفــف »حــرف، کاراکتــر« اســت. بنابراین، 
»تصویر-واژه« تعریــف ســاده ای از ایموجی و توصیف 
نسبتا دقیقی از آن اســت. اولین نمادهای ایموجی در 
حدود ســال 1998 توســط یک کارگر مخابراتی ژاپنی 

به اسم شــیگتاکا کوریتا 23  طراحی شــدند. کوریتا   که 
خواننده پروپاقــرص کتاب های مصور ژاپنــی )مانگا( 
بود، با اقتباس از ســبک تصویری جذاب مانگا، حالت 

گرافیکی تری را جای گزین اموتیکون نمود.
سده بیســت و یکم شــاهد توســعه عظیمی در بخش 
فناوری اطلاعــات بود. بــه همین دلیل، رســانه های 
اجتماعی به عنوان محیطــی جدید و موثر برای »بیان« 
ظهور یافتند. رســانه های جدید ســبک های زندگی، 
ایدئولوژی ها و حتی ابزارهای ارتبــاط را تغییر دادند. 
ارتبــاط در رســانه های اجتماعــی شــبیه مکالمــات 
متداول یا رو در رو نیست؛ بلکه از نوع مجازی است. به 
دلیل ماهیت مجازی آن، در برخی موارد درک معنای 
واقعی یک پیــام متنــی چالش برانگیــز و گمراه کننده 
می شــود. ایموجی ها، تا حدی این موقعیت دشوار را 
خنثی می نمایند و بار عاطفی پیغام را انتقال می دهند 

 .)Jyoti Talukdar, 2021: 212(

استانداردشــده ای  تصویر-واژه هــای  ایموجی هــا، 
هســتند که هم کارکــرد تصویرنگاشــتی و هــم کارکرد 
واژه نگاشــتی )جای گزینــی کلمــه( را دارا هســتند. و 
عموماً، در پیام های غیررسمی و به منظور اضافه کردن 
تفاوت هــای معناییِ ظریــف، تاکید بر لحــن و محقق 

کردن کارکردهای مختلف احساسی و گفتگوگشایی 24
 مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد؛ گفتمــان کارکــرد 
گفتگوگشایی  به استفاده از زبان برای مقاصد اجتماعی 
و روانی-عاطفی اشــاره دارد. صحبت گفتگوگشــا بُعد 
بســیار مهمی از آیین پیوند و ابزاری اســت برای ارایه 
»وجهه اجتماعی مثبت« در تعامل ارتباطی. سه مورد 
از متداول ترین کارکردهای گفتگوگشــای ایموجی ها، 
عبارتند از: 1( گشــودن گفتار؛ 2( پایان دادن به گفتار؛ 
3( اجتناب از سکوت. هم چنین، کارکرد گفتمانی اولیه 
برخی ایموجی هــا یا حتــی بیش تر آن هــا اصطلاحاً، 
»کنتــرل عواطــف« و »انتقــال وضعیــت ذهنــی فــرد 
)عقیده، قضاوت، نگرش، دیدگاه، احساســات و ...(« 

.)Danesi, 2017: 18�23( است
ایموجی ها به خودی خود به نشانه های ارتباطی  25 

تبدیل نمی شــوند؛ بلکــه مــا از طریــق نمادگرایی و با 
Ibid: 41�( اهــداف ارتباطی به آن هــا معنا می بخشــیم
61(. زمانی آیکن به نمــاد تبدیل می گردد که ردی از آن 

در فرهنگی نمایان شــود. یعنی، فرهنگ آن نشــانه را 
بازســازی می نماید و آن را در موقعیتــی متفاوت قرار 
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می د هــد کــه خوانش های متفاوتــی را هــم می پذیرد 
)شــعیری، 1397: 208؛ Albert, 2020: 70(. کاراکترهــای 

ایموجــی از همــان ابتــدا، به عنــوان نمــاد 26  بــه کار 
 .)Albert, 2020: 75( می رفتند

ایموجی در هنر معاصر 
علاوه بــر نقــش ارتباطــیِ ایموجی ها در شــبکه های 
اجتماعــی و اســتقبال عمومــی و جهانــی از آن ها در 
ارتباطــات مجــازی، شــاهدِ ورود تصاویــر ایموجــی 
بــه حوزه هــای دیگــر )فرهنگــی، تجــاری و....( نیز 
هســتیم. امــروزه، از تصاویــر ایموجــی در تبلیغــات 
تجاری، کالاهــای مصرفــی روزمــره، مُــد، تولیدات 
فرهنگــی، بازی هــای رایانــه ای، انیمیشــن و... نیز 
اســتفاده می شــود. به این ترتیب، دامنه اســتفاده از 
آن بســیار گســترده تر از شــبکه های اجتماعی است. 
پس اگر واژه نامــه ایموجی 27  شــبکه های اجتماعی را 
متنــی »فرهنگی -تصویــری« در نظر بگیریــم، کاربرد 
ایموجی در ســایر حوزه ها به نوعی تقلید )مســتقیم یا 
غیر مستقیم( از این وا ژه نامه خواهد بود. ایموجی ها، 
چگونــه در آثار هنــری بــه کار گرفتــه می شــوند؟ آیا 
انتقال ایــن تصاویــر از شــبکه های اجتماعــی )متن 
فرهنگی( به متن های هنری و تقلیــد از آن ها می تواند 
موقعیتی کنایه آمیــز و آیرونیک ایجاد کنــد و پارودی 
تولیــد کنــد؟ چگونــه می توان بــا توجــه بــه »نظریه 
پارودی لیندا هاچن«، اســتفاده از ایموجی ها در هنر 
معاصــر را بررســی و تحلیل نمــود؟ ورود ایــن تصاویر 
به حــوزه هنرهای تجســمی را نیــز می توان بــا توجه 
به جهت گیری هــای هنر معاصــر در دهه هــای اخیر و 
اســتفاده از کلیشــه ها در هنر -به ویژه، نزد هنرمندان 
پاپ 28  و نئو پــاپ 29 - توجیه نمود. حــال، برای تحلیل 
آثار به نکات اساســی کــه در نظریه پــارودی هاچن به 
آن اشــاره شــد، توجه می کنیــم. همان طور کــه گفته 
شــد، از نظر هاچن پارودی تکرار اســت، امــا تکراری 
که شــامل تفــاوت اســت. تقلیــدی اســت بــا فاصله 
آیرونیــک انتقــادی. در واقــع، پــارودی از آیرونــی 
به عنوان ابــزار اصلیِ برجســته کــردن و حتــی ایجاد 
تضــاد اســتفاده می کنــد. بنابراین، بررســی احتمال 
وجــود موقعیــت آیرونیــک در تقلید شــرطی مهم در 
تشخیص پارودی از نظر هاچن اســت. از طرف  دیگر، 

همان طور که هاچن اشــاره می کند، خصیصه پارودی 
از رفتاری احترام آمیز، خنثی، بازی گوشانه تا رفتاری 
تمســخرآمیز و اســتهزاآمیز متغیــر اســت. بنابراین، 
درجه پارودی بودن یک متن )هنری( با توجه به درجه 
)شــدت( وجه آیرونیک آن متنــوع اســت. بنابراین، 
در تحلیل آثار این نوشــتار می توان درجــه پارودی را 
نیز بررســی کرد و به این ترتیب، مشــخص نمود که هر 
اثر چه رفتاری بــا متن فرهنگــی اولیــه )ایموجی ها( 
دارد. مســاله ســومی که در نظریه هاچن حایز اهمیت 
اســت، رمزگذاري و رمزگشــایي پارودی است. هاچن 
بــه اهمیت تشــخیص رمزهای نهــاده شــده در متن و 
تفســیر آن ها می پــردازد. در رمزگذاری یــک متن به 
صــورت پــارودی، تولید کننــده )رمز گــذار/ هنرمند( 
باید مجموعــه ای از کدهای فرهنگی و زبان شــناختی 
مشــترک و نیز آشــنایی مخاطب با متن پارودی شــده 
)اولیه( را در نظر بگیرد. پارودی به مجموعه  مشخصی 
از ارزش های نهادینه شــده زیباشــناختی و اجتماعی 
)ایدئولوژیکی( نیاز دارد، تا بتواند درک شود. بنابراین، 
در بررســی آثار باید به رمزگذاری هنرمنــد و رمزهایی 
که در اثر می گذارد و هم چنین، رمزگشــایی مخاطب با 
توجه به پیشینه فرهنگی و هنری و زمینه آشنایی او با 

رمزهای نهاده شده، توجه شود. 
 حال به این پرســش مهم می پردازیــم: انتقال تصاویر 
ایموجــی از شــبکه های اجتماعــی )متــن فرهنگی( 
به متن هــای هنری و تقلیــد از آن ها  چگونــه می تواند 
موقعیتی کنایه آمیز و آیرونیــک ایجاد نموده و پارودی 

تولید کند؟ هاچن در کتابِ نظریه ای در باب اقتباس 30
  درباره مفهوم کلی اقتباس )نــه لزوماً تقلید آیرونیک و 
پارودی( می نویســد: »نه محصول و نه فرآیندِ اقتباس 
در خلا قرار ندارند. همگی آن ها دارایِ بافت هســتند 
و به زمــان، مکان، جامعــه و فرهنگی مشــخص تعلق 
دارند. هنگامی که متن مــوردِ اقتباس از بافت آفرینش 
خود عزیمــت می کند و به بافــت دریافت اثر رهســپار 
می شــود، وقوع تغییر در آن، حتی بــدونِ به روز کردن 
آگاهانــه و یا تغییــر فضا امــری اجتناب ناپذیر اســت« 
)هاچــن، 1400: 8(. جابه جایــیِ اثــر از رســانه ای به 
رســانه دیگر همیشــه به معنای صورت بنــدی مجدد 
اســت. یعنی، جابه جایی از یک نظام نشانه ای به نظام 
نشــانه ای دیگر )همان: 35(. بنابراین، انتقالِ تصاویر 
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ایموجی از متن فرهنگی »واژه نامــه ایموجی« به متن 
هنری و تغییر رســانه و نظام نشــانه ای خــود می تواند 
موقعیــت آیرونیک ایجــاد نماید. زیــرا ایموجی ها در 
قلمــرو فضای مجــازی به عنــوان عناصر گفتگو گشــا، 
انتقال دهنــده لحن پیــام، انتقال دهنده احساســات 
و ... عمــل می کننــد. اگرچه در عملکردشــان )بهبود 
ارتباطات( شوخ طبعانه و بازی گوشانه جلوه می کنند، 
ولی جنبه آیرونیــک، کنایه آمیز و نقادانــه ندارند و در 
آن چه می نمایانند )احساســات، لحــن و...(، صادق 
هســتند. بنابراین، با عزیمت به رســانه دیگر، کارکرد 
ارتباطی شــان را از دســت می د هنــد )می تواننــد بــه 
معانی شــان ارجاع داشــته باشــند، ولی دیگــر همان 
کارکرد قبلــی را ندارنــد(؛ و در فضای هنــری هم متن 
فرهنگی نخســتین را تایید می کنند و هــم با آن فاصله 
نقادانه دارند. موارد مطرح شــده بــرای تمام آثار مورد 
بررســی صدق می کنــد و تمامــی آن ها به ســبب این 
انتقــال از رســانه ای به رســانه دیگر، جنبــه آیرونیک 

دارند. 
حال تعدادی از آثــار هنری را که از ایموجی اســتفاده 
کرده اند، با توجــه به موارد یاد شــده در نظریه پارودی 

هاچن بررسی می نماییم: 

تجزیه و تحلیل آثار بر مبنای نظریه پارودی 
لیندا هاچن 

کارلا گانیس31  در اثر بــاغ لذت های ایموجی 32 به . 	
تقلید آیرونیک از تابلوی ســه لتیِ بــاغ لذت های 

زمینی 33  هیرونیموس بوش 34  پرداخته است 35.  

وجه آیرونیک: تابلوی بــوش چند داســتان مربوط 
به کتاب مقدس را به تصویر می کشــد: وضعیت اولیه و 
بی گناهی انسان )آدم و حوا( در باغ عدن )سمتِ چپ(، 
از دســت رفتنِ معصومیت اولیه و روی آوردن انسان به 
لذت های دنیوی )وســط( و ســرانجام مجازات انسان 
در جهنم )ســمت راست( به تصویر کشــیده شده است 
)تصویر1- الف(. بازنمایی بهشــت، جهنم و لذت های 
دنیوی در تابلوی بوش جنبه طنزآمیــز دارد )طنز تلخ 
و انتقــادی(. کارلا گانیس با تقلیــدِ آیرونیک از تابلوی 
بوش و جای گزین کردن عناصر تصویری با ایموجی ها، 
هم تابلــوی بوش و هــم »متــن فرهنگــی- تصویری« 
ایموجی را پارودی می کند؛ و این ارتباط دوسویه است 
و هر دو متن بر وجه آیرونیک یک دیگر می افزایند و در 

یک قاب قرار می گیرند )تصویر 1- ب(. 

درجه پارودی: متن او لیــه )تابلوی بــوش(، اگر چه 
دارای وجــه طنزآمیــز )طنز تلــخ و انتقادی( اســت، 
ولی وقتی بــا جای گزینیِ ایموجی هــا در تابلو پارودی 
می شــود، جنبه شــوخ طبعانه و بازی گوشــانه به خود 

می گیرد. 

رمزگــذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از یکــی از 
مشــهورترین تابلوهای تاریخ هنر استفاده کرده است. 
مخاطبی که تابلوی بوش را می شناســد به آسانی وجه 
آیرونیک اثرِ گانیس را دریافــت می کند. کثرت عناصر 
تصویــر در متــن اولیه، بــه هنرمند اجــازه می دهد که 
ایموجی ها را به صورت گســترده و متنــوع در آن به کار 
برد. در واقــع، ایموجی ها تک تک کدهــای به کار رفته 
در مــوردِ هر عنصر در تابلــوی بوش را دگرگــون کرده و 
کدهای جدیدی به وجود آورده اند. این کد ها با زندگی 
امروز متناســب بوده و توســط مخاطــب معاصر قابل 
رمزگشــایی اســت. برای مثال، آدم و حوا به دو جوان 
امروزی با ســرهای ایموجی تبدیل گشــته اند و جنبه 

مذهبی تصویر کاملًا از بین رفته است )تصویر 1- ج(.

تصویر 1- الف( باغ لذت های زمینی، 1505، هیرونیموس بوش )URL7(؛
 ب( باغ لذت های ایموجی، 2014، کارلا گانیس )URL12(؛

 ج( مقایسه جزییات تصویرهای الف و ب. 
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ــه  ــاموتراس، 200ق.م. )URL8(؛ ب( مجموع ــه س ــف( نیک ــر 2- ال تصوی
 .)URL9( ــن فِرنلــی ــار مجموعــه(، 2018، ب اِســکالپتموجیز )یکــی از آث

در مجموعه اِسکالپتموجیز 36  هنرمند و طراح . 	
ســه بعدی بن فِرنلی 37  بــا ترکیب مجســمه های 
ســنتی و ایموجی ها، آثار هنری جدی را پارودی 
می کنــد. در این جا، بــا دو متــن مواجه ایم: متن 
هنری »شاهکار هنر هلنیستی- نیکه ساموتراس« 
38  و ایموجــی »چهره متبســم بــا هاله آبــی« )که 

نشــان دهنده فرشــته و رفتار فرشــته وار اســت( 
)تصویر 2(.

وجه آیرونیک: کنــار هم قــرار دادن دو متن متضاد، 
تندیــس فاخــر و جدی )متــن هنــری( -کــه اوج هنر 
هلنیســتی محســوب می گردد- در کنار ایموجی ساده 
)متن فرهنگی( و آشــنا برای همگان در دوره معاصر، 
وجه آیرونیــک اثــر را تضمیــن می کنــد. هنرمند در 
واقع، به شــوخی با هنر جدی و رسمی پرداخته است. 
ایموجی فرشته با هاله دور سر به عنوان سر این تندیس 
بی سر انتخاب شده که با بال های الهه هماهنگی دارد؛ 
ولی در عین حال، باعــث ایجاد فاصلــه آیرونیک با اثر 
اولیه می شود. عنوان »اِســکالپتموجیز« نیز از ترکیب 
اســکالپتچر 39  به معنای مجسمه و »ایموجی« به وجود 

آمده است. که بر جنبه آیرونیک اثر می افزاید. 

درجه پارودی: استفاده از ایموجی »فرشته« و ترکیب 
آن با »تندیس الهه« در کنــار تضادی که ایجاد می کند، 
تاییدی نیــز بــه همــراه دارد )بــا تداعی یک فرشــته 
کودکانه(. بنابرایــن، پارودی حاصل، بازی گوشــانه و 

سرگرم کننده به نظر می رسد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از دو متن کاملًا 
شناخته شــده اســتفاده کرده اســت و مجموعه ای از 
کد هــای فرهنگی و اجتماعی مشــترک و نیز آشــنایی 
مخاطب بــا متن های اولیه )مجســمه و ایموجی( را در 
نظر گرفته است. بنابراین، رمزگشایی مخاطب را آسان 
نموده اســت. تشــخیص آیرونیــک و کنایه آمیز بودن 
اثر برای مخاطبی که تا حدودی بــا تاریخ هنر و فضای 
مجازی آشنا باشد، آسان است. و پارودی بودن متن را 

تشخیص خواهد داد.

مجسمه مود 40  تونی تاسِــت41  ستونی متشکل از پنج 
کره به شــکل ایموجی هایی بــا چهره هــای متفاوت از 
متبســم تا غمگین در پنج رنگ متفاوت زرد، نارنجی، 
قرمز، بنفش و آبی اســت که به ترتیــب روی یک دیگر 

قرار گرفته اند )تصویر 3(.

وجــه آیرونیــک: عــلاوه بــر انتقــال از متــنِ 
فرهنگــی- تصویــری »واژه نامــه ایموجــی«، بــه متن 
هنــری -کــه خــود می توانــد موقعیــت آیرونیــک 
ایموجی هــا و رنــگ  قــرار گرفتــنِ  ایجــاد کنــد- 
ــادی42   ــون ش ــای پیرام ــه گفتمان ه ــاره ب ــا اش آن ه
و مثبت اندیشــی دارد. در این جــا، چهــره متبســم 
و شــاد بــا رنــگ زرد درخشــان در بالاتریــن قســمتِ 
ســتون قرار دارد و ســبکی و شــادی و درخشــندگی 
را تداعــی می کنــد. در حالی کــه چهــره اخمــو و 
غمگیــنِ آبــی تیــره در پایین تریــن قســمت ســتون 
قــرار گرفتــه اســت. و بقیــه حالت هــا و رنگ هــا 
قــرار دارنــد. در دهه هــای اخیــر  ایــن دو  بیــن 
ــه »شــادی« هســتیم.  شــاهد اهمیــت یافتــن مقول
ــی  ــه علم ــع، مطالع ــرا در واق ــی مثبت گ روان شناس
عملکــرد بهینــه انســان اســت و هــدف آن تشــدید 
بی پایــان و کلــی وضعیــت فراگیــر شــادی اســت 
به عنــوان  فــوق  مجســمه   .)binkley, 2014: 1�2(

ــا نشــان دادنِ چهــره خنــدان  مجســمه محیطــی ب
ــن در  ــی غمگی ــره آب ــه و چه ــن مرتب زرد در بالاتری
پایین تریــن مرتبــه، بــه نوعــی ایــن گفتمــان را 
ــادآوری کــرده و در عین حــال آن را نقــد می کنــد  ی

و موقعیــت آیرونیــک ایجــاد می نمایــد.  

درجه پــارودی: متــنِ حاضر )مــود( هــم مجموعه  
ایموجی ها را تایید می کند و هــم با آن فاصله آیرونیک 

دارد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمند از رنگ ها )جنبه 
روان شناســانه آن هــا(، حــالات چهــره ایموجی ها و 
سلسله مراتب شــان در ســتون کدهایــی می ســازد و 
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بــه این ترتیب، هم متــن فرهنگی تصویــری مجموعه  
گفتمــان  هــم  و  می کنــد  پــارودی  را  ایموجی هــا 
مثبت اندیشــی را. مخاطــب بــرای درک پــارودی به 
آگاهی از ارزش های اجتماعــی و فرهنگی نیاز دارد. به 
طور مثال، آگاهی مخاطب از روان شناســی مثبت گرا 
و روان شناســی رنگ ها و هم چنین، معنای استاندارد 
هر ایموجی برای رمزگشایی اثر مهم است. قرار گرفتن 
مجســمه در محیط باز نیز امکان تعامل با اثــر را برای 
مخاطب زیاد می کند؛ همچون مواجهه روزانه مخاطب 

با پیام های مثبت اندیشانه و کنایه ای نیز به آن دارد.

   .)URL3( تصویر 3- مود، 2017، تونی تاسِت  

تصویــر4- چیدمــان ســالن رقــص- ســلام اموگــرام، 2019، دوســالانه طراحــی 
       .)URL5( گوانگجــو- کــره جنوبــی

کیس میکلــوس 43 طــراح و هنرمند تجســمی . 	
مجارســتانی اســت کــه در زمینه های زیــادی از 
جمله طراحی داخلــی، هنرهای زیبــا، طراحی 
گرافیــک و طراحــی ســبک حــروف کار می کند. 
در آثــار هنــری و چیدمان هــای او اغلــب، هنــر 
زیبــا، تایپوگرافی و طراحی داخلــی با هم ترکیب 
می شوند. چیدمانِ ســالن رقص- سلام اموگرام 44  
در ســال 2019 در غرفه اصلی دوســالانه طراحی 
گوانگجو 45  کره جنوبی، به نمایش درآمد. در این 
چیدمــان، از توپ های بادکنکی زردی اســتفاده 
شده که شبیه ایموجی های شبکه های اجتماعی 
مجازی هســتند. با این تفــاوت کــه، هنرمند به 
جای اســتفاده از طرح ایموجی های استاندارد از 
عبارات کوتاه انگلیسی، که به شکلِ اجزای صورت 
طراحی شده اند، اســتفاده کرده است؛ که شامل 
13 عبارت ســاده مختلــف درباره »احساســات« 

هســتند. عباراتــی ماننــد: »مــن بســیار بامزه 
هستم«، »من خوش شانس هســتم«، »متاسفم« 

و... )تصویر 4(.

وجه آیرونیــک: می توان به ایــن موارد اشــاره کرد: 
جای گزینی عبارات ســاده احساســی به جــای حالت 
چهــره ایموجی ها وجــه آیرونیــک دارد. نحــوه ارایه 
آثــار و این که توپ هــای بادکنکــی بر روی ســکوها در 
دو صــف قرارگرفته انــد )تغییــر جایگاه از شــبکه های 
اجتماعــی به جایــگاه هنــری(؛ هم چنین، شــباهت 
اتاق پر از توپ هــای بادکنکی )ایموجــی( به اتاق های 
تــوپ شــهربازی ها و احاطه شــدن مخاطب توســط 
ایموجی ها، که کنایه ای اســت به فضای مجازی، همه 
بر جنبــه طنزآمیز و کنایــی اثر می افزاینــد. بنابراین، 

پارودی حاصل می گردد. 

درجه پــارودی: به نظــر می رســد در این جــا، متن 
فرهنگی »واژه نامه ایموجی« مورد شوخی قرار گرفته و 

در عین حال تایید می گردد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمند از چــه کدهایی 
اســتفاده کرده اســت؟ هنرمنــد از عبارات احساســی 
کوتاه، که به شــکل اجــزای صورت طراحی شــده اند، 
استفاده کرده اســت. در حالی که، ممکن است حالتی 
که این حروف در صورتک ایجاد می کند با مفهوم جمله 
هم خوانی کامل نداشته باشد و برداشت اولیه مخاطب 
با برداشــت او پس از رمزگشــایی از نوشــته )روی توپ 
بادکنکی( متفاوت باشــند. بنابرایــن، مخاطب درگیر 

بازی )دریافت معنا( می شود.  



51

دی
ارو

ره پ
دربا

ن 
هاچ

دا 
 لین

ای
ی آر

مبنا
 بر 

صر
 معا

هنر
در 

ی 
وج

 ایم
ه از

فاد
است

ی 
رس

بر

ــی  ــی بین الملل ــر5- »جواهر فروش تصوی
فیلم هــای  میشــل-   - روز  بــوش- 
 ،2018 گمشــده«  عشــق  غم انگیــز 
جــان بالدســاری 3/8 * 137/2*158/8 
بــوم  روی  چــاپ  ســانتی متر، 

  .)URL10 (

بــه  )آدم  نبــود  آن  »آدم در  تصویــر6- 
آن علاقــه نداشــت(« جــان بالدســاری، 
71/1* 83/8 ســانتی متر، چــاپ روی 
.)URL2( بــوم

 جان آنتونی بالدســاری 46  هنرمنــد مفهومی . 	
آمریکایــی، از اواســط دهــه 1960 شــروع بــه 
گنجاندن متــن و تصویر در بوم های نقاشــی خود 
کرد. او چندین اثــر خلق کرد که پتانســیل روایی 
تصویــر و قدرت مشــارکت زبان در محــدوده آثار 
هنری را نشان می دهند. در آثار پیش رو، هنرمند 
تصاویر ایموجــی را در ابعادی بــزرگ چاپ کرده 
و در زیر هــر تصویر متنی آمده اســت. هنرمند در 
این آثار، توجه مخاطب را به تفکیک بین تصویر، 
کلمات و معانی و کاربردهای مرســوم آن ها جلب 
می کند. هنگامی که یــک ایموجی و یــک متن با 
عنوان »از  هم  گســیخته« )اغلــب دیالوگ هایی از 
فیلم نامه هــا و...( کنار یک دیگر قــرار می گیرند، 
در حالی کــه بیننده تــلاش می کند معنا بســازد، 
تفاسیر و ابهامات زیادی در ارتباط ایجاد می شود 
)URL6( )تصاویــر 5 و 6(. دو مجموعــه از تصاویر 
ایموجی توسط هنرمند ارایه گشته یکی مجموعه 
حیوانــات و دیگــری میوه ها. هنرمنــد از حالات 
چهره ایموجی و بیانگری آن استفاده نکرده است 
در عوض از تصاویــر حیوانات و میوه ها اســتفاده 
کرده که اثر را خنثی و آرام می کند و امکان برخورد 

احساسی با آن از بین می رود. 

وجه آیرونیک: وجه آیرونیــک این تصاویــر از ارایه 
آن ها در ابعــاد بزرگ در گالری، و تناقــض بین تصویر و 
متن حاصل می شود. چاپ تصویر در ابعاد بزرگ باعث 
می گردد ایموجی هــا با دقت بیش تری دیده شــوند. و 
جنبه طراحی اولیه آن ها -که اغلب فراموش می شــود- 

به نمایش گذاشته شود. 

درجه پــارودی: رابطه متن جدید بــا متن اولیه، 
رابطه ای خنثی با فاصله آیرونیک است.

رمزگذاری و رمز گشــایی: هنرمند از طریق تقابل و 
بازی بین کلمات و تصاویر آشــنا، رونــد دریافت معنی 
توســط مخاطــب را به یــک بــازی تبدیــل می کند. و 

دریافت معنا را به تعویق می اندازد.

یونگ جیک 47  هنرمند تجســمی و خواننده رپ است 
که در حیطــه هنر دیجیتال کار می کنــد. او پرتره هایی 
هایپررئالیستی 48  از بازیگران و افراد مشهور، با تکنیک 
نقطه گذاری خلق می کند که تماماً از ایموجی ســاخته 

شده است )تصویر 7(. 

وجه آیرونیک: هنرمند از ایموجی هــا به جای نقاط 
رنگی مختلف و ســایه روشــن ها در کل پرتره استفاده 
کرده اســت. در این جا، بــا تایید و هم چنیــن، فاصله 
آیرونیک با »واژه نامه ایموجــی« و »عکس اصلی چهره 
بازیگــر« مواجه هســتیم. پارودی حاصــل، پرتره ای-
معمولًا از افراد مشــهور- اســت که به ســبب قرارگیری 
ایموجی ها به جای رنگ، هم خود ایموجی ها و کاربرد 
ارتباطی شــان و هم وجهه و شــهرت فرد مشــهور را به 

بازی می گیرد.

درجه پارودی: رابطــه متن جدید بــا متن های اولیه 
رابطه ای شوخ طبعانه، سرگرم کننده و بازی وار است. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از چهــره افراد 
مشهور و شناخته شــده اســتفاده کرده است. چینش 
پــازل وار و تصادفــی ایموجی ها کنــار هــم، و ترکیب 
آن ها )ترکیب عناصر آشــنا برای مخاطب( برای ایجاد 
این چهره، کدهــای لازم را برای تشــخیص پارودی و 
رمزگشــایی در اختیار مخاطب قرار می دهد. در واقع، 
تصویری کــه هنرمنــد ارایه می کند، شــبیه هــزاران 
تصویری اســت که در فضای مجازی بــا آن مواجه ایم. 
با این تفــاوت که ایــن تصویر توســط مجموعــه ای از 
ایموجی ها مربوط به خود فضای مجازی ســاخته شده 
است. یعنی »تصاویر، تصویر را ساخته اند« که می تواند 
کنایه ای باشــد به شــهرت و وجهه افراد و وابستگی آن 
به شــبکه های اجتماعــی و فضای مجــازی. مخاطب 
برای درک پارودی به آگاهــی از ارزش های اجتماعی و 

ایدیولوژیکی نیز نیاز دارد.
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   .)URL1( تصویر7- پرتره ویل اسمیت، یونگ جیک، هنر دیجیتال 

 تصویر8- خروجی برنامه یاتا )ماتریس  آیکن های متحرک(،
    .)URL11( امیلیو گوماریز- کیم آسندورف 

مدونا 49 متشــکل اســت از دو هنرمند به نام های . 	
امیلیو گوماریز 50  و کیم آســندورف 51   که مسئول 
برنامه یاتا 52  هســتند. برنامه ای که می تواند یک 
نســخه ایموجی از هر فایل تصویــری ایجاد کند. 
مخاطب می تواند تصویری از دســکتاپ کامپیوتر 
خــود درگ کنــد تــا بــه ماتریســی از آیکن های 
متحــرک تبدیل گــردد. آن هــا به دنبــال ترکیب 
زیبایی شناسی و فناوری، برای ایجاد تجربه های 
جدید و ایجاد پل های بیش تر بین هنر دیجیتال و 

هنر سنتی هستند )URL11( )تصویر 8(.

وجه آیرونیک: در این جا، با یک تعامل یا بازی مواجه 
هســتیم. خروجی برنامه تصویری اســت کــه با تقلید 
آیرونیک از تصویــر اولیه و با فاصلــه آیرونیک با آن )به 
سبب جای گزینی اجزای تصویر با آیکن های متحرک( 
به وجود می آید. هم چنین، برنامه هم چون برنامه های 
دیگر در فضای مجازی ارایه می گــردد و مرز هنر و غیر 
هنر را برهم می زنــد؛ و می توان وضعیــت کنایه آمیز و 

طنزآمیز ایجاد کند. 

درجه پــارودی: رابطه متــن جدید بــا متــن  اولیه 
)تصویر مــورد نظر مخاطب(، رابطه ای شــوخ طبعانه، 

سرگرم کننده و بازی وار است. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: مخاطــب از طریق برنامه 
با اثــر هنری در تعامل اســت و تصویر اولیــه را خودش 
انتخاب می کند. بنابراین، با اثری مواجه ایم که حاصلِ 
مشــارکت برنامــه ای طراحی شــده و مخاطب اســت 
و مخاطــب خــود می توانــد در قســمتی از رمزگذاری 
مشــارکت نماید و خروجی آن می تواند بسیار گوناگون 

باشد.
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جدول 	. تجزیه و تحلیل آثار بر مبنای نظریه پارودی لیندا هاچن )نگارندگان(.

رابطه متن جدید 
با متن اولیه )درجه 

پارودی(

کدهای زیباشناسانه، فرهنگی 
و اجتماعی به کار رفته جهت 

رمزگذاری و رمزگشایی پارودی

چگونگی استفاده از 
متن ها برای ایجاد وجه 

آیرونیک پارودی

متن های مورد 
استفاده هنرمند اثر هنری

شــوخ طبعانه - بــا فاصله 
آیرونیک

تابلوی »باغ لذت های زمینــی« بوش برای 
مخاطب آشــنا به تاریخ هنر قابل شناسایی 
خواهــد بود )کدهــای زیبایی شناســانه(؛ 
استفاده از مجموعه ایموجی ها برای کاربران 
فضای مجازی آشناست )کدهای فرهنگی(.

تلفیق دو متن و ایجاد تناقض 
از طریق هم نشینی آن ها.

دو  از  اســتفاده 
تابلوی  متــن  متن: 
لذت هــای  »بــاغ 
و  بــوش  زمینــی« 
»مجموعــه  متــن 

ایموجی ها«

تصویر 	

فاصله  بــا  شــوخ طبعانه- 
آیرونیک

مجسمه »نیکه ساموتراس« برای مخاطب 
آشــنا به تاریخ هنر قابل شناســایی است 
)کدهــای زیبایی شناســانه(؛ اســتفاده از 
ایموجی با معنای شناخته شــده )کدهای 

فرهنگی(.

تلفیق دو متن و ایجاد تناقض 
از طریق هم نشینی آن ها.

اســتفاده از دو متن: 
مجســمه  متــن 
»نیکه ســاموتراس« 
و متــن »مجموعــه 

ایموجی ها«

تصویر 2

خنثی - با فاصله آیرونیک

گفتمان مثبت اندیشــی آشنا برای مخاطب 
امــروز )کدهــای فرهنگــی- اجتماعی- 
روان شناسی(؛ مطالب مربوط به روان شناسی 
رنگ ها )کدهای فرهنگی- روان شناســی(؛ 
استفاده از ایموجی ها با معنای شناخته  شده 

)کدهای فرهنگی(.

اســتفاده هــم ارز از معنای 
ایموجی هــا و روان شناســی 
رنگ ها و تلفیــق آن ها؛ ایجاد 
پیامــی مثبت اندیشــانه )در 
ظاهــر( و ایجــاد موقعیــت 

آیرونیک )در واقع(. 

استفاده از سه 
متن: متن گفتمان 

»شادی« و 
»روان شناسی 
مثبت گرا«، 

متن »مجموعه 
ایموجی ها« و 

روان شناسی رنگ ها

تصویر 3

شــوخ طبعانه و بازی وار- با 
فاصله آیرونیک

 از عبارت های ساده و جملات کوتاه روزمره 
که از صفت های مختلف خــوب، بد، بامزه، 
خونسرد، تنبل و ... استفاده می کنند )کدهای 
فرهنگی - اجتماعی(؛ استفاده از ایموجی ها 
)کدهای فرهنگی(؛ قرارگیری در جایگاه اثر 
هنری )کدهای زیبایی شناسانه(؛ قرارگیری 
در جایگاه مشــابه محوطه توپ شهربازی ها 

)کدهای فرهنگی - اجتماعی(.

تلفیق دو متن و جانشــینی 
اجــزای صــورت ایموجی با 
عبارات ســاده )حالات ایجاد 
شــده در چهره توسط بازی با 
حروف لزوماً با معنای عبارت 

هم خوانی ندارد(.

استفاده از دو متن: 
متن »عبارات ساده 
و حروف به شکل 
اجزای صورت« 
و متن »مجموعه 

ایموجی ها«

تصویر 4

خنثی - با فاصله آیرونیک

اســتفاده از جمــلات اتفاقــی و بی ارتباط 
)کدهای فرهنگی(؛ قرارگیــری در جایگاه 
اثر هنری )کد زیبایی شناســانه(؛ استفاده از 

ایموجی ها )کدهای فرهنگی(.

هم نشــینی دو متن تصویری 
و نوشتاری بی ارتباط به هم و 

ایجاد تناقض.

اســتفاده از دو متن: 
»نوشــته های  متن 
گسســته و بی معنا« 
و متــن »مجموعــه 

ایموجی ها«

تصاویر 5 
و 6 

سرگرم کننده و بازی وار - با 
فاصله آیرونیک

اســتفاده از تصاویر افراد مشــهور )بازیگر، 
خواننده و...( )کدهای فرهنگی - اجتماعی(؛ 
اســتفاده از متن »مجموعــه ایموجی ها« 

)کدهای فرهنگی(.

چینش پــازل وار ایموجی ها 
در متن تصویر افراد مشهور - 

کنایه به شهرت آن ها. 

استفاده از دو 
متن: »تصاویر 
افراد مشهور« و 
متن »مجموعه 
ایموجی ها« 

تصویر 7



54

 40
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ز  2
ـــ

پایی
  ،3

ره 
شما

 ،1
ل 5

 سا
نر،

ه ه
جلو

سرگرم کننده و بازی وار- با 
فاصله آیرونیک

اســتفاده از برنامه کامپیوتری تعاملی )کد 
فرهنگی- علمی(؛

اســتفاده از مجموعــه ایموجی هــا )کــد 
فرهنگی(.

خروجی برنامه تصویری است 
که با تقلید آیرونیک از تصویر 
اولیه و با فاصله آیرونیک با آن 
)به ســبب جایگزینی اجزای 
تصویر با آیکن های متحرک( 

به وجود می آید.

استفاده از دو 
متن: متن »تصویر 
آپلود شده توسط 

مخاطب« و 
متن »مجموعه 
ایموجی ها« 

تصویر 8

نتیجه گیری 
لیندا هاچن از برجســته ترین پژوهشــگران در زمینه 
پست مدرنیســم و پــارودی اســت. او در پژوهش های 
خود بــه بازتعریف پــارودی و ارتبــاط آن بــا آیرونی و 
کارکردِ و درجات آن و هم چنین، روش های رمزگذاری 
و رمزگشــایی پارودی در آثــار ادبی و هنــری پرداخته 
است. هدفِ نوشــتار حاضر این بود که، با بهره گیری از 
نظرات هاچن، اســتفاده از ایموجی ها در هنر معاصر و 
چگونگی ایجادِ پارودی توسط آن ها را تحلیل و بررسی 
نماید. از این رو، با در نظر گرفتنِ شــرط های اساســی 
ایجاد پــارودی )از نظــر هاچن( هشــت نمونــه از آثار 
)هنر تجســمی( که به روش های متنوعی از ایموجی ها 
استفاده  کرده اند، موردِ بررسی قرار گرفت. در ابتدا، به 
وجه آیرونیک آثار پرداخته شــد؛ زیــرا وجودِ موقعیت 
آیرونیک در تقلید، شــرطی مهم در تشخیص پارودی 
اســت. همان طور که مشــاهده شــد، انتقــال تصاویر 
ایموجی از متن فرهنگی »واژه نامــه ایموجی« به متن 
هنری و تغییر رســانه و نظام نشــانه ای خــود می تواند 
فاصله آیرونیک ایجاد نماید. افزون بــر این در هر یک 
از آثار معرفی شــده روشِ خاصی برای ایجادِ موقعیت 
آیرونیک به کار رفته اســت )جدول 1(. نکته دوم که در 
نظریه هاچــن حایز اهمیت اســت، عملکرد، خصیصه 
و درجــه پارودی اســت کــه ارتباطی مســتقیم با وجه 
آیرونیــک آن دارد و از رفتــاری احترام آمیــز، خنثی، 
بازی گوشــانه تا رفتاری اســتهزاآمیز متغیر اســت. در 
خصوصِ آثار مورد بررسی این نوشتار، پارودی حاصل 
رابطه ای دوپهلو با متنِ اصلی اســت. همان طور که در 
جــدول 1، دیده می شــود، ایــن رابطه شــوخ طبعانه، 
ســرگرم کننده، خنثی یا بازی وار اســت. ولــی به هیچ 
عنوان استهزاآمیز و تخریب کننده نیست. با این حال، 
پارودی فاصلــه آیرونیکِ خــود را با متــن اولیه حفظ 
می کند. پارودیِ معاصر از شــدت وجــه انتقادی خود 

کاســته و رابطه ای دو پهلو با متن اصلی در پیش گرفته 
اســت، که هم تاییــدی ضمنی و هــم به نوعــی نقد آن 
اســت )نقدی شــوخ طبعانه(. در انتها نیــز رمزگذاری 
و رمزگشــایی هر یک از آثار مورد بررســی قرار گرفت. 
از نظــر هاچــن، اولیــن شــرط در این باره، آشــنایی 
مخاطب با متن اولیه اســت. او معتقد اســت رمزگذار 
)هنرمند(، مجموعــه ای از کدهای زیبایی شناســانه، 
فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیکــی و... را در اثر خود 
به کار می برد که رمزگشــا تنها با شناسایی آن ها قادر به 
درک پارودی خواهد بــود. آثارِ مورد نظر این نوشــتار 
از کدهای مختلفــی جهت رمزگذاری بهــره برده اند که 
بنا بر جــدول1، عبارتند از: کدهای زیبایی شناســانه، 
فرهنگــی، اجتماعــی، روان شناســی و علمــی... و 
مخاطب بنا بر پیشــینه فرهنگی، اجتماعی و... قادر 
به رمزگشــایی خواهد بود. پس سه شــرطِ اصلی مورد 
نظر هاچن در مــورد این آثار صادق بــوده و هنرمندان 
از رو ش هــای متنوعی بــرای ایجاد پارودی اســتفاده 

کرده اند.
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1 .  Linda Hutcheon.

2 .   Intertextuality.

3 .   Parody.
  آیرونیک )Ironic(. آیرونی به معنای نوعی ســخن است که . 4

در آن معنای مورد نظر خلاف آن چیزی اســت که در واژه ها به 
کار رفته است؛ و اغلب ماهیتی طنزآمیز دارد )بنا بر نظر هاچن 
آیرونی طیفی از درجات را شامل می شود، از پوزخندی سبک  

گرفته تا خنده استهزا آمیز( )رشیدیان، 1394: 418(.
5 .  Emoji. 
6 .   Intertextuality, Parody and Discourses of Histo-

ry (1988).
7 .   Parodia.
8 .    Para.
9 .   Critical ironic distance.

10 .   Pragmatic.
11 .   Parody's irony.
12 .   Act.
13 .   Ethos.
14 .   Pierre-Jean Benghozi.
15 .   Signaling.
16 .   Eironeia.
17 .   Superimposition.
  ِ اتــوس)Ethos(، روح مشــخصه یــک فرهنــگ، عصر یا . 18

جامعه که در باورها و آرزوهای آن متجلی می شود.
  پیکتوگرام )Pictogram( یا پیکتوگراف یک نماد گرافیکی . 19

اســت که معنای خود را از طریق شباهت تصویری به یک شی 
فیزیکی انتقال می دهد.

  لوگوگرام )Logogram( یا لوگوگراف، در زبان نوشــتاری، . 20
یک کاراکتر نوشــتاری اســت که یک کلمــه یا تکواژ را نشــان 

می دهد.
   ایدیوگــرام )Ideogram( یــک نمــاد گرافیکی اســت که . 21

مستقل از هر زبان، کلمه یا عبارت خاصی، یک ایده یا مفهوم 
را نشان می دهد.

22 .Emoti-( اموتیکــون ،)Emotion icon )   اموتیکون هــا 
con( کوتاه شــده نمایش تصویری حالت چهره با اســتفاده از 

کاراکترهاست.
23 .   Shigetaka Kurita.
24 .   Phatic functions.
25 .   Communicative signs.
26 .   Symbol.
27 .   Emoji lexicon.
28 .   Pop art.

29 .   Neo-pop art.
30 .   A theory of Adaptation.
31 .   Carla Gannis.
32 .   The Garden of Emoji Delights.
33 .   The Garden of  Earthly Delights.
34 .   Hieronymus Bosch.
  او در این پــروژه از چاپ دوبُعدی، تصویــر متحرک، چاپ . 35

سه بُعدی و تجربه واقعیت افزوده استفاده کرده است.
36 .   Sculptmojis.
37 .   Ben Fearnley.
38 .   Nike of Samothrace.
39 .   Sculpture.
40 .   Mood.
41 .   Tony Tasset.
42 .   Happiness.
43 .   Kissmiklos.
44 .    Ball.Room. Hello emograms.
45 .    South korea’s gwangju design biennale.
46 .    John Baldessari.
47 .   Yung Jake.
48 .   Hyper realistic.
49 .   Maadonna.
50 .    Emilio Gomariz.
51 .   Kim Asendorf.
52 .   YATTA
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Abctract
Introduction: The term "emoji" is an anglicized adaptation of the Japanese words "e" 
(meaning "picture") and "moji" (meaning "letter" or "character").  So, the definition of emoji 
is, simply, a “picture-word” accurately encapsulating its essence.. The primary function 
of an emoji is to fill in emotional cues otherwise missing from typed conversation. Emo-
ji exist in various genres, including facial expressions, common objects, places, types 
of weather, and animals. Emojis are standardized pictographs used to emphasize the 
emotional tone of the message, indicate emotions, open conversations, and convey the 
mental state of the message sender While emojis are a cornerstone of social network 
interactions, their influence extends to other domains, such as culture and commerce..
Nowadays, emojis are used in commercial ads, consumer goods, cultural productions, 
computer games, animations, etc. Therefore, they have a much broader application 
scope besides social networks. The global obsession with these images, their recurrent 
use in everyday life, and their positive role in communication have turned these symbols 
into common and familiar tools for everyone. Emojis have also been applied to contem-
porary art. The incorporation of these images in visual arts might be explained by recent 
inclinations of contemporary art and the use of clichés in works of art (especially in pop 
and neo-pop art). Thus, if we take the “emoji lexicon” on social networks as a “cultural-vi-
sual” text, then the use of emojis in other areas might be considered a form of (direct or 
indirect) imitation from this lexicon. 

This study seeks to investigate the incorporation of emojis in contemporary art and ex-
plore the possibility of creating parodies using Linda Hutcheon's framework on parody. 
Specifically, it aims to address the following questions:

How are emojis integrated into contemporary art?
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How do artists imitate emojis within the realm of visual arts?
Can the adaptation of emojis from their cultural context into the realm of art, along with their 
imitation, give rise to an ironic situation or parody?The objective of the present study is 
to analyze the application of emojis to contemporary art to create parodies using Linda 
Hutcheon’s “A Theory of Parody”. The present study was done with the objective of fun-
damental research using the descriptive-analytic method. Qualitative data analysis was 
used in conducting the research. Data were collected using library and digital resources. 
The research population consisted of works of art that used emojis. Eight out of ten works 
of art were selected as samples. Linda Hutcheon’s “A Theory of Parody” was used to 
analyze the works of art.

Linda Hutcheon is known as one of the most prominent postmodern researchers and 
theoreticians. The postmodernism of Hutcheon is deeply linked with intertextuality and 
parody. Parody is considered one of the oldest forms or sub-forms of art which entails 
intertextuality. Postmodernism pays special attention to parody. Parody is defined as 
making (conscious) or ironic use of another (often, not necessarily) art pattern. In semi-
otics, parody is defined as a humorous representation of a literary text or a work of art. In 
other words, it is the representation of a “modelled reality” that is itself a representation 
of an “original” reality. In her book “A Theory of Parody: The Teachings of the Twentieth 
Century Art Forms”, Hutcheon defines parody and its function, its similarity to other (lit-
erary and art) genres, coding and decoding, the importance of the codes embedded in the 
text and their interpretation by the reader. 

According to Hutcheon, parody is repetition, but repetition with a difference, imitation with 
critical ironic distance. Parody uses irony as the main tool to signify or even create con-
trast. Therefore, exploring whether imitation contains an ironic situation or not is an im-
portant marker in identifying parody (from Hutcheon’s point of view). Thus, the first ele-
ment to analyze in a work of art is its ironic edge. As mentioned before, it is the ironic edge 
of a parody that helps create distance from the original text and imitation alone does 
not create a difference. Hutcheon also argues that to understand what a parody is. we 
should consider the entire act of enunciation, production, and context of reception about 
a text. She uses the word “ethos” to explain this concept. According to Hutcheon, ethos 
is a feeling conveyed to the decoder by the encoder. The ethos of a parody might range 
from respectful, neutral, or playful to mocking and ridiculing. Therefore, the degree to 
which an (artistic) text is parodic might depend on the extension (intensity) of its ironic 
edge. According to Hutcheon, parody is not just a humorous imitation, but  a broad range 
of ethos. Thus, the intensity of the parody is another element to analyze in a work of art 
to recognize how each work alters the original cultural text (emojis). The third element 
to consider in Hutcheon’s theory is the importance of encoding and decoding a parody. 
Hutcheon refers to the importance of encoding the signs embedded in the text and inter-
preting them. In encoding a text as a parody, the author (encoder/artist) should consider 
a group of shared cultural and linguistic codes and the reader’s familiarity with the paro-
died original text. Just like irony, parody demands embedding a certain group of aesthet-
ic and social (ideological) values in the text to enable comprehension. Thus, to analyze a 
work of art, one must pay attention to the author’s encoding and the codes they place in 
the work (in a text with a familiar culture, codes might be embedded in social and cultural 
discourses and even emojis) and also the reader’s decoding based on their cultural and 
artistic background and familiarity with the codes embedded in the text. 

Regarding the objective of the present study and essential elements used in creating 
a parody from Hutcheon’s point of view, eight visual works of art that applied emojis 
were analyzed. The results of the study showed that conveying emojis from the cul-
tural context of the “emoji lexicon” into the work of art and altering its sign system and A 
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medium could itself create an ironic edge since emojis are used to open conversations 
and convey the sender’s message tone, feelings, and mental state. Although emojis 
are humorous and playful, they lack an ironic or critical edge and often refer to what 
they signify. Therefore, they lose their communicational function by moving to another 
medium , they can refer to what they signify but they lose their previous function. In 
the artistic setting, they both legitimize the original cultural text and include critical 
distancing. In addition to this, each work uses a special method to create an ironic situa-
tion. The second point in Hutcheon’s theory is the function, ethos, and intensity of the 
parody which is directly linked to the ironic edge and ranges from respectful, neutral, 
and playful ethos to a ridiculing one. The parody created from the analyzed works of art 
has a double relationship with the original text. This relationship is humorous, amusing, 
neutral, or playful, but not ridiculing or destructive at all. However, the parody keeps 
its ironic distance from the original text. Finally, the encoding and decoding of each 
work of art were analyzed. From Hutcheon’s point of view, the first condition is the 
reader’s familiarity with the original text. She believes the encoder (artist) embeds a 
group of aesthetic, cultural, social, and ideological codes in his/her work and the decod-
er can only understand the parody by identifying them. The three main elements in 
Hutcheon’s theory apply to these works and the artists have used different methods to 
create parody. The results showed that the artworks had ironic elements,a prerequisite 
to parody in Linda Hutcheon’s views, and the resulting parodies have a double-edged 
relationship . They have an affirmative tone while maintaining an ironic distance. Also, 
it would seem that due to the diverse encoding methods applied to the artworks, most 
of them have recognizable pictures and socio-cultural elements that the common people 
can easily understand which makes the decoding process much easier. 

Keywords: Linda Hutcheon, Parody, Irony, Emoji, Contemporary Art.
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